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Abstract 

Since transitivity is among the most important concepts in grammar and discourse, 

focusing on how it is acquired can respond to many problems in the field of language 

acquisition. According to studies, children are able to use transitive verbs and produce 

new transitive structures in their speech from the age of three. This study aims to 

investigate the cognition level, to which the children reach that enables them to produce 

and understand transitive sentences in their speech. For this purpose, a collection of 100 

declarative clauses used by four Persian-speaking children was examined. Descriptive-

analytical method was used to analyze the data. The cognitive analysis of this finding 

revealed that a child, around the age of one, has seen and memorized scenes of daily life 

for many times. Gradually, they decompose the scenes they have seen into their 

constituent components and relate each component to a linguistic elements. Finally, 

they use syntactic tools such as word order (linear order of linguistic elements) to 

identify the role of each component. Also, child as spectator with objectifation and 
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highlighting of subjects in the sentences, encodes the sentences in the realm of energy 

production and always use subject before object.  

Keywords: child language, transitive structures,  cognitive processings, agent, patient. 

 



 

 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيشناخت زبان
  1402 و زمستان زييپا، 2، شمارة 14پژوهشي)، سال ـ  علمينامة علمي (مقالة  دوفصل

  گفتار كودك فارسي زبان بررسي گذرائي در
  شناسي شناختي در چهارچوب زبان

  *فائقه كريمي
  ***مهناز كربلائي صادق، **ارسلان گلفام

  چكيده
توانـد  يكي از مفاهيم مهم در دستور زبان و گفتمان است، لذا بررسي فراگيـري آن مـي   گذرائي
گوي مسائل زيادي در حوزه زبان آموزي كودك باشد. بـر اسـاس مطالعـات، كودكـان از      پاسخ

باشند. اينكه كودك انسان به سالگي قادر به توليد و درك افعال گذرا در گفتار خود مي 3حدود 
جمـلات گـذرا در زبـان خـود      رسد كه بـه توانـايي درك و توليـد   اي از شناخت ميچه درجه

اي  ايم. به ايـن منظـور مجموعـه    ود از مسائلي است كه در اين پژوهش به آن پرداختهش مي  نايل
گرفـت.  كودك فارسي زبان مـورد بررسـي قـرار    4بند خبري از گفتار خودانگيخته  100شامل 

هاي پژوهش نشان داد، كودك در  تحليلي بود. تحليل داده - ها از نوع توصيفي روش تحليل داده
هاي مربوط به زندگي روزمره را بارها ديـده و در ذهـن خـود ذخيـره      سالگي صحنه حدود يك

شـان   بـه اجـزاي تشـكيل دهنـده     اسـت  هـايي را كـه ديـده    تدريج كودك، صحنه كرده است. به
پـذير) و از   گـر، كـنش   نمايـد (كـنش   مـي زباني مـرتبط   كند و هر جزء را با يك نشانه مي  تجزيه

ب خطي عناصر زباني) براي مشـخص نمـودن نقـش    ها (ترتي ابزارهاي نحوي مانند ترتيب واژه
كند. همچنين كودك به عنوان تماشـاگر صـحنه بـا نماسـازي و      مي يك از اين اجزا استفاده   هر
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كنـد و   برجسته كردن عامل در جملات، صحنه را در قلمرو منبع توليد انـرژي رمزگـذاري مـي   
 برد. كار مي همواره فاعل رو مقدم بر مفعول به

  .پذير گر، كنش هاي شناختي، كنش زبان كودك، ساختارهاي گذرا، پردازش ها: دواژهيكل
 

  مقدمه .1
) از ديرباز در كانون توجه متفكرّان و انديشمندان عرصة زبـان قـرار   transitivity( پديده گذرائي

بندي افعال به  است طبقه داشته است. آنچه در آن دوران مطرح و به عصر حاضر هم كشيده شده
گذرا و ناگذرا است كه در بسياري از دستورهاي موجود قابل مشاهده است. در دستور دو دسته 

شود، به اين ترتيب كه فعل يا سنتّي، گذرائي بر اساس حضور مفعول براي يك فعل تعريف مي
آيـد.   مـي گيـرد و بـر ايـن اسـاس دو طبقـه گـذرا و ناگـذرا بـه وجـود          گيرد يا نمـي  مفعول مي

دهد كه گاهي اوقات مفعـول   مي ها نشان ). بررسي1396انوري و گيوي،  .1370الديني،   ة(مشكو
جملــه، مفهــوم ناگــذرا از آن گيــرد و عليــرغم حضــور مفعــول در مــي  ردر جايگــاه نهــاد قــرا

شود كه نيـافتن معـادل مجهـول     سازي سبب مي زدن گذرائي به مجهولشود و يا گره مي  مستفاد
بندي اوليه دوگانـه،   باشد. همچنين برخلاف تقسيمنداشته اي به ظاهر گذرا، توجيهيبراي جمله

ده و هـم گـذرا و هـم ناگـذرا     افعالي هم هستند كـه مـدام بـين ايـن دو طيقـه در حركـت بـو       
  هاي زير:  در مثال  "شكست"شوند. مانند فعل  مي  ناميده
  شيشه شكست. ـ
 علي شيشه را شكست.  ـ

گذرائي در ") خود تحت عنوان 1984) در مقاله (Hopper and Thompson( هاپر و تامسون
كنند كه گذرائي به عوامل متعددي وابسته است كه فقط يكي از ايـن   بيان مي "دستور و گفتمان

عوامل متعدد وجود مفعول است، يعني همان چيزي كه در رويكرد سنتّي اساس و شالوده فعـل  
گيرد و ) صورتclauseد (ساخت. به نظر ايشان، جستجوي پديده گذرائي بايد در بن گذرا را مي

تواند مبناي صحيحي بـراي شناسـائي    خلاصه كردن اين مفهوم بر اساس فعل و مفعول آن نمي
يـين پديـده گـذرائي عبارتنـد از:     معيارهاي مورد نظـر هـاپر و تامسـون بـراي تب    گذرائي باشد. 

، )Aspect) نمـودkinesis (3 )) جنبشـي بـودن، participants ،(2  )شركت كننـدگان در عمـل(    )1
)، Affirmation) اثبات Volitionality ،(6)) ارادي بودنPunctuality ،(5)اي بودن عمل ( لحظه  )4
)، Affectedness of object) تأثيرپـذيري مفعـول Agency ،(9  )) عامليـت mode ، (8 )) وجـه ( 7
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گرديد كه هاي گوناگون سببحضور همين مؤلفه). individuation of objectاستقلال مفعول(  )10
هـاي   يابد. هـاپر و تامسـون معتقدنـد مشخصـه     تعبير دو شقيّ گذرائي به شكلي پيوستاري تغيير

انـد.    منـد قابـل بازيـابي    نظـام  ها به شكلي همگاني و هاي تحت بررسي آن گذرائي در تمام زبان
گرفتن  شود و حداقل با هاي ارائه شده هيچ بند خبري مثبتي حائز امتياز صفر نمي اساس ملاكبر

زبان كه در رويكرد  هاي ماند. به اين ترتيب بسياري از داده مي يك امتياز در پيوستار گذرائي باقي
گرفتـه و ايـن خـود سـبب     گرفت، حالا در پيوستار گذرائي قرار سنتّي در حوزه ناگذرا قرار مي

ن ) بـه عنـوا  Givon( 1986 :565(( گيـون  شـود.  توجيه برخي موارد نقض رويكرد سـنتّي مـي  
كند، براي تعبيـر گـذرائي سـه عنصـر      ميگرا فعاليت شناسي نقش شناسي كه در حوزة زبان زبان

دارد كه  ل. وي بيان مي) و فعPatient()، پذيرا Agentداند كه عبارتند از عامل ( مركزي را لازم مي
 گر صاحب اراده و شروع كننـده  در جمله گذرا، عنصري به نام عامل وجود دارد كه همان كنش

كنـد و مسـئول وقـوع فعـل و      ل مـي يا آغازگر عمل فعل است كه فعالانه مبادرت به انجام عم
پذير بخش اساسي ديگري است كه بـه نظـر گيـون اراده و     دادن عمل است. پذيرا يا كنش روي

دهـد. فعلـي كـه در جملـة گـذرا       كنترلي ندارد و تغييرات ناشـي از عمـل فعـل را نشـان مـي     
ــد فعلــي   مــي  حضــور ــان و نمــود  اي )  و لحظــهCompactاســت منســجم (ياب كــه داراي زم
دانـد كـه جريـان    ) سـاخت گـذرا را سـاختي مـي    Comrie (1989(. كامري(باشـد  مي  دستوري

شـود. او   پذير يعنـي دو گـروه اسـمي متمـايز مـي      اطلاعات در آن شامل دو چيز، عامل و كنش
رسـد،   دانـد. بـه نظـر مـي    يساخت ناگذرا را ساختي حاوي يك موضوع يا يك گروه اسمي م ـ

گـذرائي را بـر مبنـاي حضـور يـا       كامري هم رويكردي همانند رويكرد سـنتّي اتخـاذ كـرده و   
) براسـاس  Tomasello & Akhtar( 1997((توماسلو و اختـر   است. زده حضور مفعول پيوند عدم

را در گفتار دارند كه كودكان از حدود سه سالگي قادر به كاربرد افعال گذمطالعات خود بيان مي
هـايي  افتد كه كودك ساختار جملهمي هاي گذراي جديد هستند. گاه اتفاقخود و توليد ساخت

مشابه در مورد افعال ناگذرا  كه در آنها فعل مجهول به كار رفته است را تعميم داده و ساختاري
) بـه  Tomasello and Brooks (1999 :174((توماسـلو و بـروكس   برد. به عنوان مثـال   بكار مي
كننــد و  بودنــد اشــاره مــي ودكــان انگليســي زبــانكــه ك )Bowermanهــاي بــاورمن ( آزمــودني

 هايي مانند:دارند كه آنها جمله مي  اظهار

1- He falled me down.  

 اسـت.  كـه فعلـي گذراسـت مفعـول قائـل شـده        fallكنند كه كودك براي فعل را توليد مي
) در مقالـــه خـــود بـــا عنـــوان Dodson and Tomasello( 1998((دادســـون و توماســـلو 
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دو فعـل بـي معنـي را بـه     » ساختار گذرا در زبان انگليسي، نقش جانداري و ضـماير   فراگيري«
گـر   بيست و چهار كودك دو سال و پنج ماهه تا سه سال و يك ماهـه آمـوزش دادنـد. آزمـون    

ر (شـامل خـود كـودك)    چندين بار هر فعل را با ارجاع به يك عمل گذرا با يك عامـل جانـدا  
 رفت. مثال: اي به كارها در موقعيت دو شركت كنندهبرد. يكي از فعل  كار به

 -2  Look! Big  bird  is  doppig  the  boat. 
د بدين ترتيب كه به ذكر نـام  برآزمونگر فعل ديگر را در موقعيت بدون شركت كننده به كار

  كرد. مثال:برد اكتفاهاي فعل جديد به كارموضوع ها بدون اينكه آنها را به عنوان كننده شركت

  -3 Look! what  big  bird  is  doing  to  the  boat. It’s  called  Keefing.  

هاي گـذرا بودنـد   كه تعداد زيادي از كودكان قادر به توليد ساختها نشان داد در حالييافته
را را در قالـب گـذ  »  Keefing« فقط كودكان حـول و حـوش سـه سـال فعـل بـدون موضـوع        

بردند. فرض بر اين است هنگامي كه كودكـان در سـومين سـال زنـدگي بـه سـاختن        مي  كار به
ورزند اين ساختارها در ابتدا فقـط بـا   تر و عمومي مبادرت ميهاي گذرا با افعال انتزاعيساخت

 شوند.  ميهاي خاص و در قالب زباني خاص بيانشركت كننده

بررسـي صـوري، نقشـي و شـناختي     «در رساله دكتري خود تحت عنـوان  ) 1382(بين  حق
رائي در زبـان فارسـي و سـنجش    كـار گـذ  وبه بررسي چگـونگي سـاز  » تعدي در زبان فارسي

هاي موجود در سه مكتب صورت گرا، نقش گرا و شناختي پرداخته اسـت. وي پـس از    نظريه
گونه كـه   ضور فاعل و مفعول صريح بداندارد: تعريف گذرائي بر مبناي ح تحليل نتايج بيان مي

هاي سنتّي ارائه شده، تعريفي جامع و مانع نيست و به جاي تعريف بهتـر اسـت   در دستور زبان
 –اي معنـايي  اي نحوي باشـد، مقولـه  هاي گذرائي بيان شود. گذرائي بيش از آنكه مقولهويژگي

جا و بـه طـوركلي   توان يكيهاي گذرا را نمگفتماني و در ضمن پيوستاري است. همه ساخت
اي مجزا با توجه به نوع عمل و كنشي كه دربردارد قرارداد سنجيد بلكه هر فعل را بايد در مقوله

هايي كه بيانگر توليد و مصرف هاي آن مقوله سنجيد. اين مقولات عبارتند از: فعلو با ساير فعل
خره رسـانند و بـالا  وي را مـي هايي كه اعمال حاكميت و قـدرت معن ـ انرژي مادي هستند، فعل

نامـه   در پايـان  )1386(عبـدالكريمي   هايي كـه حـاكي از تـلاش و كـنش ذهنـي هسـتند.       فعل
به تبيين فرآيند زبان آمـوزي كـودك    "فرآيند فراگيري زبان در چهارچوب شناختي  بررسي"

ي رفتـارگرايي و خردگرايـي   شناسـي شـناختي و مقايسـه آن بـا رويكردهـا      در چهاچوب زبان
است. وي با اشاره به اين نكته  كه در رويكرد شناختي، زبان، بخشي از قواي شـناختي    پرداخته
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هـاي شـناختي    شود و هر گونه تحليل زباني ناگزير همراه با تحليلـي از توانـايي   انسان تلقي مي
هـايي را كـه    در جريان تكامل نحو در كودك، به تـدريج وي، صـحنه   دارد انسان است، بيان مي

جـزء را بـا يـك نشـانه زبـاني       كنـد و هـر   است به اجزاي تشكيل دهنده شان تجزيـه مـي   ديده
نمايد و سپس از ابزارهاي نحوي مانند ترتيب واژگان بـراي مشـخص نمـودن نقـش      مي  مرتبط

ماننـد   –هـايي كـه از تصـريف غنـي برخوردارنـد       كند. در زبـان  هريك از اين اجزا استفاده مي
از اجـزاي درگيـر در صـحنه     يف بـراي نمايانـدن نقـش هريـك    كودكان از تصر - آلماني  زبان

هـاي   هاي دستوري تشكيل دهنده زبان در واقع همـان سـاخت   كنند. بنابراين ساخت مي  استفاده
) 21- 23:  1389گلفام (باشند.  هاي ادراك شده توسط كودك مي زباني هستند كه بازتاب صحنه

ي باشند و حضـور مفعـول در سـاختار آن گـزاره     اداند كه هسته گزارهافعال گذرا را افعالي مي
كنـد و آن را  ضروري است. گلفام مفعول مستقيم را ابتدا براساس ملاحظات معنايي تعريف مي

داند كه مستقيماً تحت تأثير عملكرد فعل واقع شده است به اين ترتيـب  سازه يا گروه اسمي مي
ــوم      ــذيري دارد. وي مفه ــنش پ ــايي ك ــش معن ــتقيم، نق ــول مس ــده  مفع ــذرائي را پدي اي گ

ي از عملكـرد دوگانـه فعـل    شـقي، و ايـن پيوسـتاري بـودن را ناش ـ    دانـد نـه دو   مـي   وستاريپي
رد دوگانـه فعـل قابليـت حـذف يـا      رسد كه منظـور گلفـام از عملك ـ  كند. به نظر مي مي  معرفي
» خوانـد علـي مـي  «و » خوانـد علـي درس مـي  «هـاي  باشـد. در جملـه  حذف مفعـول مـي   عدم

باشـد، در جملـه دوم،   مـي » درس«شود كه مفهوم مفعول مستقيم كه در جملـه اول   مي  مشاهده
تـري   كند: افعالي كه تمايل بيشبندي مي درون فعل نهفته است. گلفام سه گروه از افعال را طبقه

عـالي كـه تمايـل بيشـتري جهـت      اف». كشـتن «دهنـد، مثـل   جهت گذرا بودن از خود نشان مـي 
گيرنـد، ماننـد   و افعالي كـه در ميانـه پيوسـتار قـرار مـي     ». رفتن«مثل دهند، بودن بروز ميناگذرا

) 1394(مهنـد  راسخ روند.آن هم وقتي كه بدون مفعول مستقيم بكار مي» خواندن«يا » خوردن«
دارد كـه براسـاس شـواهد    ان مـي بي ـ» تأثير گذرايي بر ساخت جمله در زبان فارسـي «در مقاله 

يابد پيامـد آن در سـطح دسـتور    رائي يك رويداد كاهش ميهاي گذها، هنگامي كه ويژگي زبان
تواند در اين ساخت مي .آيداست كه ساختي متفاوت از ساخت سر نمون گذرايي پديد مي  اين

سـاخت   ،) Anti-passive(مجهـول  هاي ضدهاي انضمامي، ساختها به شكل ساختسطح زبان
به باور هاپر و تامسون، تبيين نقـش گـذرائي    دارد كهناگذرا و غيره باشد. وي به اين نكته اذعان

در سطح كلام است،  )Groundingدر سطح كلام است و در واقع گذرائي حاصل زمينه سازي (
و گـذرايي بيشـتر بـا     )Back-groundingبه اين معني كه گذرائي كمتر با بخش پس زمينه كلام (

) در تحقيق 1395ري اسكوئي (طاه ي دارد.همبستگ )Fore-grounding بخش پيش زمينه كلام (
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به بررسي موردي و طـولي   "رشد جنبه معنائي فعل در كودك فارسي زبان "خود تحت عنوان 
است. شواهد حاصل  ماهگي پرداخته 45تا  21افعال توليد شده توسط يك كودك در بازه زماني 

ه افعال حركتي آموزي كودك فارسي زبان، ابتدا طبقاز پژوهش بيانگر آن است كه در روند فعل
اد در روند فراگيري فعل شود و از بيشترين بسامد رخد مي مانند (آوردن، بردن، زدن، رفتن) ظاهر

هاي فرايندهاي بـدني چـون (خـوردن، بوسـيدن، خوابيـدن) و       است. پس از آن فعلبرخوردار 
ارتبـاطي  _كردن) و افعال درونـي  كردن، نقاشي اجرائي (ساختن، درست_هاي خلقت سپس فعل
ارتباطي _است بسامد كم افعال درونيشود. وي معتقد كردن) با بسامد كمتر توليد مي (گفتن، فكر

غيرانتزاعـي در ذهـن كـودك     هـاي ملمـوس و   دهنده آن است كه در آغـاز بيشـتر پديـده    نشان
خود بـه دنبـال    به هاي ملموس و عيني، ذهن كودك خود تدريج با يادگيري واژهدارد و به  وجود

 يابــد. هــا را درمــي گــردد و آنهــاي ملمــوس و انتزاعــي مــي مشــترك بــين واژه هــاي ويژگــي
باب گرا در گرا و نقش رويكردهاي صورتبا برشمردن ايراداتي كه در ) 1397( خورشيد  بهرامي

است كه گذرائي مـاهيتي شـناختي و پيدايشـي دارد. ايـن بـدان       گذرائي وجود دارد، نشان داده
ه صرف نحوي است، نه واژگاني و نه ويژگي گروهي خـاص  معناست كه گذرائي نه يك پديد

ور شاهد رويداد خاصي اسـت و قصـد دارد آن را در    از افعال. بلكه اين مفهوم هربار كه گويش
نا كـه مفهـوم سـاز يـك رويـداد را      شود،  بدين مع هاي زباني بيان دارد، خلق مي قالب صورت

بارت ديگـر چگـونگي نمـابرداري صـحنه يـا      كند كه گذرا باشد. به ع اي رمزگذاري مي گونه به
از رويـدادي واحـد تصـويرهاي    شـود كـه    سـاز سـبب مـي    رويداد مـورد نظـر توسـط مفهـوم    

  بسازد.   متفاوت
  
  نظري ةانگار. 2

) 1984گفتماني هاپر و تامسون ( - گرديد گذرائي در رويكرد معنائي تر مطرح طور كه پيش همان
شود و جستجوي اين عناصر در واحدي بـه نـام    مي هاي متعدد تعريف اساس عناصر و مؤلفهبر

شود كه گذرائي شـكل   هاي مختلف در اين رويكرد سبب مي گيرد. وجود مؤلفهبند صورت مي
اش را از دست داده و به صورت پيوستاري درآيـد. معيارهـا و عناصـري كـه در      دوشقيّ سنتّي

  شد: با حوزه گذرائي مدنظر هاپر و تامسون هستند به قرار زير مي
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  هاپر و تامسون در مورد گذرائي ةگان معيارهاي ده 1.2
  كنندگان در عمل شركت. 1

تعداد افراد شركت كننده در عمل بر شدت و ضعف گذرائي تأثير مسـتقيم دارد. اگـر   
رود. به ايـن ترتيـب    تعداد شركت كنندگان دو نفر يا بيشتر باشد شدت گذرائي بالاتر مي

 آيد.اشته باشد درجه گذرائي بسيار پايين مياگر يك نفر در عمل شركت د

 بودن عمل جنبشي. 2

كننـده بـه   رويـداد از يـك شـركت   منظور از جنبشـي بـودن عمـل، انتقـال عمـل يـا       
چـه   چنـان  رابطه مستقيم دارد. به ايـن ترتيـب  كننده ديگر است كه با گذرائي بالا  شركت

كننـده ديگـر واقـع نشـود     اي به شركت حالتي روي دهد و انتقال عمل از شركت كننده
 آيد.درجه گذرائي پايين مي

  . نمود3
اين مشخصه اشاره به ميزان تداوم رخداد فعل در محور زمان دارد. به عبـارت ديگـر   

) telicچه بتوان براي رويدادي نقطه پاياني متصـور شـد، آن رويـداد نمـود كامـل (      چنان
توانيم  شود كه در آن نمي ناميده مي )A_telicدارد. نقطه مقابل نمود كامل نمود ناقص (  نام

 كنيم وفعل فرآيندي ممتد و نامقيد دارد.براي رويداد فعل نقطه پاياني فرض

 اي بودن لحظه. 4

اي بودن عمل اشاره به، در لحظه انجام شدن عمل فعل دارد يعني تحقق فعل در لحظه
اي ام آن. اعمال لحظـه افتد بدون مرحله گذر آشكار ميان توليد و انج يك لحظه اتفاق مي

دهـد  كننـده ديگـر را نشـان مـي    كتكننـده بـر شـر   تر يك شركتتأثير بيشتر و مشخص
 ـاي درجه گذرائي را بالا مـي عبارت ديگر عمل لحظه به كـه  » لگـد زدن «رد. مثـل فعـل   ب

باشـد و  بـر مـي  يـك فعـل زمـان    »حمـل كـردن  « است. امـا فعـل   اش بيشتر تأثيرگذاري
 ) 252شود. ( همان منبع،ياش كمتر م تأثيرگذاري

 ارادي بودن . 5

گر انجام شود بر اساس اين معيار چنانچه كاري با اراده و از روي عمد و اختيار كنش
 رود.مـي گذارد و در نتيجه درجه گذرائي بالاپذير ميكننده كنشتأثير بيشتري بر شركت

  ) 252همان منبع:(
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  اثبات. 6
داند به اين ميدارد و آن را در تعيين گذرائي مؤثراشارهپارامتر اثبات به مثبت بودن بند 

ترتيب از بين جملات مثبت و منفي ساخت منفي از گذرائي كمتـر و سـاخت مثبـت از    
است. با وجود اين پارامتر جملات سؤالي و امري و خبري منفي گذرائي بالاتر برخوردار

  گردند.هاي گذرائي خارج مياز حوزه بررسي
   وجه. 7

دارد. دهند تفـاوت ميوم وجه در دستور با مفهومي كه هاپر و تامسون از وجه ارائهمفه
، التزامــي، امــري و تعجبــي در حــالي كــه ذيــل واژه وجــه در دســتور، وجــوه اخبــاري

بـه تمـايز ميـان واقعـي و     گيرنـد، ايـن مشخصـه در رويكـرد هـاپر و تامسـون        مي  قرار
گردد. عملي كه واقع نشده يا روي نداده ميزبودن رمز گذاري وقايع در زمان با غيرواقعي

 و يا در جهاني مجازي واقع شده باشد تـأثير كمتـري دارد تـا عملـي كـه در واقعيـت و      
  آيد.ميباشد و به اين ترتيب درجه گذرائي پاييندادهواقع رخ جهان

  عامليت. 8

كـه   گري شركت كننده عامل اشـاره دارد. بـه ايـن صـورت     اين ويژگي به توان كنش
تواند سبب تأثير ناشي از رويداد فعـل و انتقـال   گري بالا مياي با توان كنشكنندهشركت

  ببرد.عمل بشود و درجه گذرائي را بالا
  تأثير پذيري مفعول. 9

در واقـع ميـزان انتقـال عمـل بـه      باشد. در اين بخش تمركز بر شركت كننده دوم مي
پـذير. هرچـه ميـزان    مل بركنشل يا ناقص عگذاري كاماي است از تأثيرپذير نشانه كنش
  ) 253پذير بيشتر باشد درجه گذرائي بالاتر است. (همان منبع،گذاري بركنشتأثير

   استقلال مفعول. 10
دارد. در واقع پذير اشاره كننده عامل و كنش اين معيار بر تمايز و جدا بودن دو شركت

مثـل خـاص بـودن، انسـان/     هـايي   پـذير مسـتقل از عامـل كـه داراي ويژگـي      يك كنش
بودن، عيني و ذات بودن، مفرد بودن، قابل شمارش بـودن و معرفـه بـودن باشـد     جاندار

  برد. درجه گذرائي را بالا مي
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آيد اولين و پيشـروترين نظريـه در مـورد خـود      طور كه از نامش برمي شناختي هماندستور
است كه برخـي  شدهنظريه سببهاي محدود و حتي اشتباه از اين  دستور است. درك و برداشت

زبان شناسان لنگاكر را به عدم قائل شدن به دستور متهّم كنند. از منظر آنهـا وي فقـط قائـل بـه     
دسـتور شـناختي، نـه دسـتور را     « گويـد:  ) مـي 2009معناست. در پاسخ به اين گـروه لنگـاكر (  

اسـت كـه در ايـن انگـاره     كند. دستور وجود دارد اما نكته اينج كند و نه آن را تهديد مي مي  نفي
لنگـاكر  ». ماهيت دستور و چگونگي تعامل آن با ساير وجوه يك ساخت زباني متفـاوت اسـت  

كند و برخلاف آن به معنامندي دسـتور   ارائة دستور را به صورت يك نظام كاملاً صوري رد مي
 ســنگ مفهــوم ســازي ســتوري هــمتــر معنــا در ايــن نظريــة د دارد. بــه عبــارتي ســاده اعتقــاد 

)Conceptualization( تـرين ادعـاي    هـاي فيزيكـي دارد. اصـلي    است كه خود ريشه در واقعيت
تور اسـت. نمـاد در اينجـا داراي    )دس Symbolicدستور شناختي باور داشتن به ماهيت نمادين (

سـازي جفـت    ب فعـال تواند سب وجه صورت و معناست. بدين معنا كه هريك از اين دو مي  دو
ن، هر واحد زباني در اين انگاره مستلزم دارا بودن يك قطب صوري اسـت و  ديگر شود. بنابراي

) 1اي نظيـر (كتـاب) در شـكل (    يك قطب معنايي. به عنوان نمونـه بـه عنصـر واژگـاني سـاده     
  كنيد.   توجه

است كه در واقـع، همـان     KETABتصوير (كتاب) در قسمت بالاي شكل نمايانگر مفهوم 
است كه ن واحد نمادين دانش گويشوران از زنجيره آواهايي قطب معنايي است. قطب واجي اي

] [ketabاست و در اينجـا بـا علائـم الفبـاي بـين المللـي آوانگـاري         KETABمنطبق بر مفهوم 
 داده شده است.  اننش

  
  
  



  1402 و زمستان زييپا، 2، شمارة 14سال  ،شناخت زبان  238

 

  هاي بيليارد نمابرداري جمله: انگارة توپ 2.2
هاي بيليارد  كانوني و انگاره توپ) به دو انگاره رخداد 1991، 1990در رويكرد شناختي لنگاكر (

هايي از هر انگاره در تكـوين گـذرائي    كند و معتقد است سازه شناسي شناختي اشاره مي در زبان
  در اين مكتب داراي نقش هستند.

  ها و نقش تماشاگر و گوينده از انگاره رخداد كانوني  كنندهالف) شركت
  هاي بيليارد  پهاي توليد و مصرف انرژي در انگاره تو ب) كانون

د كوچـك كنـيم، در فضـايي مشـخص     اگر دنياي اطراف خود را به اندازة يـك ميـز بيليـار   
نـرژي از  است. يكي از اين اجسام بـا دريافـت ا   هاي بيليارد) موجود بازي) اجسامي (توپ  (ميز

 جسم ديگري كه در مسيرش قـرار دارد كرده و انرژي خود را به  خارج (ضربة بازيكن) حركت

ها ادامه دارد تا زماني كه ديگر توپي در مسـير   . اين تبادل انرژي به طور پيوسته بين توپكند مي
  وجود نداشته باشد. 

الگوي مفهومي ديگري ن از كهنتوا هاي بيليارد گفتيم، مي با توجه به آنچه دربارة انگارة توپ
اي از  ه كـنش مجموعـه  جيرشود. زن ناميده مي )Action chainه كنش (برد كه اصطلاحاً زنجيرنام 

تعاملات مؤثر بين اجسام است كه در هر ارتباط شاهد انتقال انرژي (پيكـان دوخطـي) از يـك    
  جسم به جسم ديگر است. در حالت كلي، طول زنجيره كنش نامحدود است.

 
ك ارتبـاط دارد: يعنـي يـك عبـارت     تـرين زنجيـره كـنش تنهـا ي ـ     شناسي، كوچك در زبان

ارتبـاطي  ) thingيابد كه در آن يـك چيـز (   زنجيره كنش زماني بروز مياست. يك  مشاركي  دو
جسم ابتدايي كند و سبب انتقال انرژي (پيكان دوخطي) به آن شود.  مؤثر با جسمي ديگر برقرار

 شود. مي) ناميدهtailو جسم پاياني دم ( )head(در اين زنجيره سر 

ه در هر كـدام افـراد يـا چيزهـايي در     دهد ك دنياي اطراف ما همواره رويدادهايي رخ مي در
ناپـذير   مكان مشخص با يكديگر در ارتباطند. زمان و مكان جزء عناصر اصلي و جدايي زمان و

دهد. در دستور شناختي بـه مكـان و زمـان     هر رويداد هستند؛ هيچ رويدادي در خلأ روي نمي
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الگـو  گيـري ايـن كهـن    هايي كـه در شـكل   گويند. نقش) ميsettingموقعيت ( رويداد اصطلاحا
شناختي مناسب هسـتند كـه شـامل    ترند و براي اهداف زبان شناختي برجستهدخيلند، در دستور

باشـند  مـي  )theme( ) و پـذيرا experiencerگـرا (  تجربـه  ،)instrumentپذير، ابزار( گر، كنش كنش
  ). 2009(لنگاكر، 

چـوب ماشـينش رو شكسـت.     يـد بـا  مج  - 4جملة زير را از گفتار كودك در نظر بگيريد: 
  سه سال و سه ماه)   (ثنا،

پذير و ابزار اسـت كـه در قالـب     گر، كنش اي از نمابرداري رابطة ميان كنش ) نمونه4جمله (
  شود. وارة زير نشان داده مي طرح

  
در پديد آمدن اين رويداد دست كم سه مشارك دخيلند: (مجيـد) كـه بـه وسـيله (چـوب)      

گر بـه طـور ارادي سـبب ايجـاد      اين رويداد شاهد آن هستيم كه كنششكند. در  (ماشين) را مي
شـود.   ار بـه كمـك چـوب انجـام مـي     شكند)، اين ك ـ شود (ماشين را مي پذير مي تغيير در كنش

تـوان بـه صـورت زنجيـره      دهدكه هر رويدادي در محيط پيرامون مان را مي ) نشان مي3(  شكل
پذير با واسطة ابزار هستيم  گر به كنش نرژي از كنشكنش نشان داد. در اين زنجيره شاهد انتقال ا

پـذير بـا پيكـان يـك خطـي و ارادة       (انتقال انرژي به وسيلة پيكان دو خطي، تغيير حالت كـنش 
عول مستقيم و مفعـول غيرمسـتقيم   شده است). فاعل، مف گر به شكل نوك پيكان نشان داده كنش

پـذير و   گـر، كـنش   ود را با رمزگذاري كنشعنوان مشاركان رويداد مورد نظر ارزش معنايي خ به
آورند. بي ترديد اين رويداد درون موقعيتي مشخص (زمان و مكـان) رخ داده   ابزار به دست مي

تواند با توجه به آنچه كه قصـد   است. البته مفهوم ساز مي شده كه در شكل با مستطيل نشان داده
توانـد   يگري نيز نمابرداري كند، مثلاً مـي هاي د سازي آن را دارد، جملة بالا را به صورت مفهوم

  ابزار شكستن (چوب) را رمزگذاري نكند: 
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  مجيد ماشينش شكسته. (امير علي، سه سال و يك ماه) )5(
  دهد. اين شكل را با شكل قبل مقايسه كنيد. شكل زير زنجيره كنش جملة فوق را نشان مي

  
  

  )Canonical event model( رخداد كانوني ةانگار 3.2
هـاي بيليـارد و صـحنه نمـايش و      ) با تلفيق دو انگاره حركت تـوپ 288-  282، 1991لنگاكر (

انوني را انگـاره رخـداد ك ـ   )Thematic relationايي (هاي معن استفاده از روابط پذيرندگي يا نقش
هاي بيليارد، در نمونـه اعـلاي بنـد     ) ارائه داد. براساس انگاره حركت  توپ6صورت شكل ( به

كند و در واقـع   زماندار، يك منشأ انرژي وجود دارد كه انرژي خود را به ساير عناصر منتقل مي
بـه و درك انسـان از يـك صـحنه     گيرد. انگـاره دوم مبتنـي بـر تجر    يك زنجيره عمل شكل مي

نگـرد، در برابـر    است. در يك سالن نمايش، تماشاچي وجود دارد كـه بـه صـحنه مـي      نمايش
كامل است. اما، تنها به يك نقطه خاص كه بازيگران در آنجـا حركـت و   ديدگان او يك صحنه 

دارد. در اين صـحنه، آن نقطـه خـاص، موقعيـت اسـت و بـازيگران       ايفاي نقش مي كنند توجه
نظر ما هستند. بنابراين كهن الگوي عامـل، شخصـي اسـت كـه از روي     هاي مورد شركت كننده

دهد. كهن الگوي  كي و انتقال انرژي است انجام مياراده، عملي فيزيكي كه ناشي از تماس فيزي
پذيرا، شيئي بي جان است كه انرژي انتقال يافته از منبع آغازين را دريافت كرده و متحمل تغيير 

گر، حركـت كننـده و نقـش يـا رابطـه       شود.  او در ادامه از روابط ابزار، تجربه دروني حالت مي
م بـه توضـيح اسـت كـه نقـش صـفر،       دهد. لاز ارائه مي ها معنايي صفر نام برده و تعريفي از آن

ها وجود دارد. به عنوان مثال يك توپ گرد و قرمز رنگ،  است كه در ذات اشياء و پديده  نقشي
ي ديگـر   هاي قرمزي و گردي است و مادامي كه شـركت كننـده   در ذات خودش داراي ويژگي



 241  و ديگران) فائقه كريمي( ... در بررسي گذرائي در گفتار كودك فارسي زبان

 

گوينـد.   حالـت را رابطـه صـفر مـي     ينماند. ا تأثيري بر آن نداشته باشد در همين حال باقي مي
  صفر است. "علي"نقش معنائي  "حسن از علي بلندتر است"عنوان مثال در جمله  به

  
 انگاره رخداد كانوني .5 شكل

اي است براي فراگيري زبـان. بنـابراين   بنابراين، در رويكرد شناختي حصول شناخت مقدمه
اي براي انعكاس هايي نشانههاي نحوي، نظامزبان در تمام سطوح از واج گرفته تا واحدصورت 
شوند. به عبارت ديگر رويكرد شناختي در پي آن است كه هاي ذهني انسان محسوب مي كاركرد

هاي گوناگون زباني مورد مطالعه و گيري ساختنقش ذهن و چگونگي عملكرد آن را در شكل
سـالگي قـادر بـه كـاربرد      3ود بر اساس مطالعات انجام شده كودكان از حـد بررسي قرار دهد. 

باشند. اينكه كودك انسـان بـه   گذرا و توليد ساخت هاي گذراي جديد در گفتار خود مي  افعال
كه به توانايي توليد و درك  "داند؟چه مي"رسد و يا به عبارت ديگراي از شناخت ميچه درجه

سـائلي اسـت كـه در ايـن پـژوهش بـه       شـود از ديگـر م  يل مـي جملات گذرا در زبان خود نا
  پرداختيم.  آن
 

 روش انجام پژوهش .3

بنـد   100اي شـامل   به اين منظـور مجموعـه  تحليلي است.  - روش انجام اين پژوهش توصيفي
ن بـوده كـه از جمـلات تكـراري     است. سعي بـر آ  خبري مثبت از گفتار كودكان استخراج شده

هـا و شـواهد    دادهگيرنـد.  تري از بندها مورد بررسـي قـرار  تر و متنوععشود تا دامنة وسي  پرهيز
) كودك است كه همگي در بـازه سـنيّ حـدود     4استناد در اين پژوهش مربوط به گفتار (  مورد

 

 پذيرا عامل

 موقعيت

 تماشاگر
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سـال و يـك مـاه، ثنـا، سـه سـال و        سال و يك ماه،  اميرعلي، سه 3سه سال قرار دارند: (سام، 
گويش (فارسـي) و كودكـان داراي رشـد    و مادر اين كودكان هم ماه و باران، سه ساله). پدر  سه

روش ميداني، از طريـق ضـبط صـدا و     ها در اين پژوهش بهزباني طبيعي بودند. گردآوري داده
نـه فراگيـري زبـان توسـط كـودك      در زمياسـت.   برداري گفتـار طبيعـي كـودك بـوده    يادداشت
) و 1395طـاهري اسـكويي(  ). 1384ي (الـدين  مشـكوه )، 1371زبان، تحقيقات آخشيني (  فارسي

ها به بررسي ساختارهاي گـذرا در   ) قابل استناد است ولي هيچ يك از پژوهش1387صحرايي (
اند. در اثر حاضر پس از بيان طرح تحقيق، به پيشـينه مطالعـاتي پيرامـون     گفتار كودك نپرداخته

اده دارد. در نظــري مــورد اســتف ايــم. بخــش دوم اختصــاص بــه چــارچوب گــذرائي پرداختــه
گيـري   پـردازيم. بخـش نتيجـه    شده از گفتار كودك مـي بعدي به تحليل بندهاي استخراج  بخش

  بندي نتايج حاصل از پژوهش دارد.اختصاص به ارائه گزارشي از مقاله و جمع
  
  ها تجزيه و تحليل داده .4

در بـازه  كودك (دو دختر و دو پسر) انجام شده است. كودكان همگـي   4اين پژوهش بر روي 
گـر   سنيّ حدود سه سال و قادر به درك و توليد جملات گذرا بودند. در اثر تعامل زياد پژوهش

اي دوبار به طور منظم در طول سه ماه) و جلب اعتمـاد ايشـان، كودكـان     با كودكان مهد ( هفته
در داد زباني داشتند. بدين ترتيب كه تمامي گفتـار خودانگيختـه كـودك ثبـت و      راحتي برون به

امكـان وي از   شد براي توليد طبيعي گفتار توسط كودك تا حد مي ها همواره سعي گردآوري داده
جملـه خبـري مثبـت از گفتـار      100برداري آكاهي پيـدا نكنـد.   وجود ضبط صوت و يادداشت

كودكان استخراج شد. سعي بر آن بود كه از جملات متفـاوت و غيرتكـراري بـه منظـور تنـوع      
  پردازيم: فاده شود. در ادامه به تحليل گذرائي در چند بند از گفتار كودك ميتحليل نتايج است

 انداختم پائين. (سام: سه سال و يك ماه)):  مدادم 1بند (

گـر  بيان كـرده، يـك كـنش   » مدادت چيكار كردي؟«در اين بند كه كودك در جواب جمله 
گـر حركـت داشـته،    عمـل كـنش   داده،پذير مستقل را تحـت تـأثير قـرار   داراي اراده، يك كنش

پـذير  بر كـنش  "انداختن"بوده و به پايان رسيده است. در  بند حاضر تأثيرگذاري فعل   اي لحظه
پذير ندارد و جا كردن، تأثير فيزيكي بر خود كنشجا كردن فيزيكي است و اين جابهدر حد جابه

كننـده اول بـه    نيرو از شـركت كند. در اين كنش، نوعي گذار ميفقط به لحاظ مكاني تغيير ايجاد
  شود.  مي كننده دوم ديده شركت
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  ) نشان داد. 1توان در جدول ( ) را مي1تحليل بند (

  تحليل جمله اول .1 جدول

 تحليل معيار معيار 

 + شركت كنندگان در عمل 1

 + جنبشي بودن 2

 + نمود (غايتمندي) 3

 + اي بودنلحظه 4

 + ارادي بودن 5

 + اثبات 6

 + وجه واقعي 7

 + عامليت 8

 + تأثيرپذيري مفعول 9

 + استقلال مفعول 10

 10 هاجمع ملاك

شـوند.   عـل حـائز امتيـاز مثبـت مـي     كنندگان و ف ) تمام معيارهاي مربوط به شركت1دربند (
از بنـدهاي   14%كند. ) آن را به سرنمون گذرائي تبديل مي1توسط بند ( 10كسب امتياز  واقعدر

هـاي   شوند. در نمونهمي  گذرائي محسوب اند و سرنمونكرده ) كسب10كودك امتياز (كل گفتار 
واقـع تمـام    باشـد، در  گانه هاپر و تامسون قابـل بازيـابي مـي    سرنمون گذرائي تمام معيارهاي ده

  شود.  كنندگان و فعل در جملات سرنمون حائز امتياز مثبت مي معيارهاي مربوط به شركت
گر (معمولاً خـود كـودك) و يـك شـيء      گفتار كودك شامل يك كنشسرنمون گذرائي در 

مـنم زدم توسـرش، بابـا تمـام     « توان به جملاتـي ديگـر چـون:     باشد. براي مثال مي جان مي بي
» ولانس بـردم بيمارسـتان و..  ها رو خورد، اميررضا ماشـينم شكسـت، مامـانم رو بـا آمب ـ     بستني
، "شكسـتن "، "زدن"تـوان بـه :   در گفتار كودك مـي  كرد. از نمونه افعال سرنمون گذرائي  اشاره

  كرد.اشاره "گذاشتن"و  "خوردن"
  هام و ميدم به دوستم. (سام، سه سال و يك ماه)بازي): من اسباب2بند (



  1402 و زمستان زييپا، 2، شمارة 14سال  ،شناخت زبان  244

 

پـذير تأثيرپـذير و مسـتقل را    شگر عامـل داراي اراده وجـود دارد كـه كـن    در اين بند كنش
اي اسـت.  بات در بند موجود است. عمل فعل لحظـه دهد. عناصر حركت و اثميتأثير قرار تحت
  باشد..آيد كه نتيجه حضور فعلي با زمان حال در بند مياز اين بند به دست نميمندي  غايت

  تحليل جمله دوم .2جدول 

 تحليل معيار معيار 

 + شركت كنندگان در عمل 1

 + جنبشي بودن 2

 -  نمود (غايتمندي) 3

 + اي بودنلحظه 4

 + ارادي بودن 5

 + اثبات 6

 + وجه واقعي 7

 + عامليت 8

 + تأثيرپذيري مفعول 9

 + استقلال مفعول 10

 9 هاجمع ملاك

باشـد. در  باشد كه در پيوستار گذرائي درجه بالايي مـي مي 9امتياز اخذ شده توسط اين بند 
حـداكثر تمـايز از   كننـدگان در عمـل داراي    اين بند نيز دو شركت كننـده وجـود دارد. شـركت   

كننده اول فعال است و شركت كننده دوم كاملاً منفعل اسـت. در ايـن    ديگر هستند. شركت يك
هـاي   كننده دوم وجود دارد. اين ويژگي كننده اول به شركت كنش نيز نوعي گذار نيرو از شركت

ي مجــزا كــه نماينــده دو اي دارد كــه بــا دو گــروه اســم شــناختي در ســطح جملــه نيــز قرينــه
  يابد. هستند، نمود مي  كننده شركت
  خوره. (ثنا، سه سال و سه ماه) ) : پيشيه آب مي3بند(

دهـد. عمـل   ميپذيري مستقل را تحت تأثير قرارگر عامل داراي اراده كنشدر اين بند كنش
بر است. اثبات و وجه واقعي توسط فعل از عناصـر موجـود در   فعل داراي حركت بوده و زمان

  باشد. بر مي كار رفته در بند زمان شود. فعل بهغايتمندي از بند مستفاد نمي باشد.بند مي
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 سومتحليل جمله . 3 جدول

 تحليل معيار معيار 

 + شركت كنندگان در عمل 1

 + جنبشي بودن 2

 -  نمود (غايتمندي) 3

 -  اي بودنلحظه 4

 + ارادي بودن 5

 + اثبات 6

 + وجه واقعي 7

 + عامليت 8

 + تأثيرپذيري مفعول 9

 + استقلال مفعول 10

 8 هاجمع ملاك

باشـد كـه در پيوسـتار گـذرائي از درجـه بـالائي        مـي  8امتياز به دست آمده توسط اين بند 
 برخوردار است. 

  برم دانشگاه. (سام، سه سال و يك ماه)): با ماشينم، مامانم مي4بند (
دهد. حركت، اثبات، ميمستقل را تحت تأثير قرارپذير گر عامل مختار، كنش در اين بند كنش

شود. اي بودن و غايتمندي از بند مستفاد نميواقعي بودن از بند قابل بازيابي است. عناصر لحظه
  آيد.) در مي4بنابراين تحليل بند به شكل جدول (

  چهارم تحليل جمله. 4جدول 

 تحليل معيار معيار 

 + كنندگان در عملشركت 1

 + جنبشي بودن 2

 -  نمود (غايتمندي) 3

 -  اي بودنلحظه 4

 + ارادي بودن 5

 + اثبات 6
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 + وجه واقعي 7

 + عامليت 8

 + تأثيرپذيري مفعول 9

 + استقلال مفعول 10

 8 هاجمع ملاك

باشد. نكته باشد كه در پيوستار گذرائي درجه بالايي ميمي  8امتياز اخذ شده توسط اين بند 
جـايي  گردد كه در اين جا در حـد جابـه  ذكر در مورد اين بند به تأثيرپذيري مفعول باز ميقابل 

از بندهاي خبري استخراج شـده از گفتـار كودكـان داراي فعـل      62%  باشد.فيزيكي مفعول مي
هـا   (حركتي) هستند. افعال جنبشي طبق تعريف هاپر و تامسون افعالي هستند كه در آن جنبشي

شـوند.   كننده ديگر منتقـل  كننده به شركت توانند از يك شركت جود دارد و ميكنش يا حركت و
كنندة حالت) از درجه گذرائي بـالاتري برخوردارنـد. بـه     اين افعال در مقابل افعال اسنادي (بيان

كننـده ديگـر    اي بـه شـركت  ننـده ك دهد و انتقال عمل از شـركت  اين ترتيب چنانچه حالتي روي
آيد. نمونه افعال جنبشي به كار رفته در گفتار كـودك شـامل:   مي ائي پاييننشود درجه گذر  واقع

  باشند. مي "رفتن"و  "افتادن"، "گذاشتن"، "خريدن"، "كشتن"، "زدن"
  تره. (ثنا، سه سال و سه ماه)) : يخچال ما بزرگ5بند(

پـذيري و  پردازد. حركـت، تأثير كند بلكه به بيان حالتي مياين بند رويدادي را توصيف نمي
پذيري از اين بند قابل بازيابي نيست. ساير عناصـر  گري و كنشاستقلال مفعول، عامليت، كنش

توان يافت. اثبـات و وجـه واقعـي تنهـا     اي بودن و غايتمندي را هم در اين بند نميچون لحظه
  باشند. عناصر موجود در اين بند مي

  پنجمتحليل جمله . 5جدول 

 تحليل معيار معيار 

 -  شركت كنندگان در عمل 1

 -  جنبشي بودن 2

 -  نمود (غايتمندي) 3

 -  اي بودنلحظه 4

 -  ارادي بودن 5

 + اثبات 6
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 + وجه واقعي 7

 -  عامليت 8

 -  تأثيرپذيري مفعول 9

 -  استقلال مفعول 10

 2 هاجمع ملاك

پيوسـتار گـذرائي از   از جدول الگوي هاپر و تامسون بدست آورده كـه در   2) امتياز 5بند (
شود. نتايج حاصل از بررسي درجه بسيار پائيني برخوردار است. اما همچنان گذرا محسوب مي

  دهد: مي ها در كل پيكره گفتار كودك جدول زير را به دست مؤلفه

  ها در گفتار كودك فراواني مؤلفه .6 جدول

 درصد فراواني فراواني ها مؤلفه 

 58% 58 مشاركان در عمل 1

 62% 62 جنبشي بودن 2

 40% 40 نمود (غايتمندي) 3

 30% 30 اي بودن عمل لحظه 4

 82% 82 ارادي بودن 4

 100% 100 اثبات 6

 94% 94 وجه 7

 82% 82 عامليت 8

 53% 53 تأثيرپذيري مفعول 9

 61% 61 استقلال مفعول 10

گفتـار كـودك    شـاركان در عمـل در  هاي پـژوهش نشـان داد فراوانـي معيـار م     تحليل داده
كننـده   است. به عبارتي در گفتار كـودك، درصـد بيشـتري از جمـلات داراي دو شـركت       58%

كـه كـودك در    اسـت  باشند. تبيين شناختي اين يافته به اين صـورت  پذير) مي گر و كنش (كنش
هاي مربوط به زندگي روزمره را بارها ديـده و در ذهـن خـود ذخيـره      سالگي صحنه حدود يك

شكند يا كسي چيزي را درون  افتد و مي ثلاً بارها ديده كه چيزي از دست كسي ميكرده است. م
بينـد. بسـياري از    ريزد. او همچنين موقعيت اشياي پيرامونش را نسبت به يكديگر مي ظرفي مي

انـد كـه در واقـع نگـاره همـان عنصـر        است شامل نگاره و زمينه بـوده  هايي كه وي ديده صحنه
اند يا  كرده هايي كه در سطح خيابان تردد مي ست؛ مثلاً افراد يا اتومبيلا شده متحرك محسوب مي
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نند شـير كـه درون ظرفـي ديگـر ريختـه      اند و يا مايعي ما رفته پدر و مادرش كه در خانه راه مي
 ـ هـايي بـوده   هـا، صـحنه   است. برخي ديگر از صـحنه شده  مي د كـه فـردي كـاري را در آنهـا     ان

اين نتيجه رسـيد   توان به كلي مي طور است. به كه پدرش در اتاق را بسته داده؛ مثلاً زماني مي  انجام
انـد و يـا    هـاي پويـا (ديناميـك) بـوده     است يا صـحنه  هايي كه كودك شاهد آنها بوده كه صحنه

هـا   اهد آنها بوده و آنهايي كه كودك ش نظر از نوع صحنه هاي ايستا (استاتيك). اما صرف صحنه
تدريج كـودك،   دهند. به ها زندگي كودك را تشكيل مي وع اين صحنهاست، مجمرده كرا تجربه 

كند و هـر جـزء را بـا يـك      شان تجزيه مي است به اجزاي تشكيل دهنده هايي را كه ديده صحنه
هـا (ترتيـب خطـي     ترتيـب واژه  نمايـد و از ابزارهـاي نحـوي ماننـد     زبـاني مـرتبط مـي    نشانه 
   كند. مي از اين اجزا استفادهزباني) براي مشخص نمودن نقش هريك   عناصر
از بندهاي خبري استخراج شده از گفتار كودكان داراي فعل جنبشي (حركتي) هستند.  %62

تواننـد از يـك    هـا كـنش يـا حركـت وجـود دارد و مـي       افعال جنبشي افعالي هستند كه در آن
ال در مقابـل  ). ايـن افع ـ 1984شوند. (هاپر و تامسـون،   كننده ديگر منتقل كننده به شركت شركت

چـه   كنندة حالت) از درجه گذرائي بالاتري برخوردارند. به اين ترتيب چنـان  افعال اسنادي (بيان
كننده ديگر واقع نشود درجه گذرائي  اي به شركتكننده دهد و انتقال عمل از شركت حالتي روي

، "كشـتن "، "زدن"آيد. نمونه افعـال جنبشـي بـه كـار رفتـه در گفتـار كـودك شـامل:         مي پايين
باشند. اين يافته نيز همسـو بـا ديگـر تحقيقـات     مي "رفتن"و  "افتادن"، "گذاشتن"، "خريدن"

بـان ابتـدا طبقـه افعـال حركتـي      شناسي است كه در روند فعـل آمـوزي كـودك فارسـي ز     زبان
). بسـامد زيـاد   1395اسـكوئي،  اسـت. (طـاهري    شود و از بيشترين بسامد برخـوردار  مي  ظاهر
دهد كه در آغاز درك نكردن معناي ضمني برخي افعال توسط كودك نشان مي جنبشي و  افعال
انتزاعي در ذهن كودك وجود دارد، بـه عبـارت ديگـر كـودك     هاي ملموس و غيرتر پديده بيش
  گيرد. مي تر ياد انتزاعي را سريع هاي ملموس و غيرپديده

% 60ود كامل هستند و اغلب جمـلات  % از جملات در گفتار كودك داراي نم 40همچنين، 
انـد. بـه عبـارت ديگـر، فعـل      دهداراي نمود ناقص بوده و به صورت فعل زمان حال ظـاهر ش ـ 

تر از فعل زمان گذشته است. اين نكتـه در ديگـر تحقيقـات     حال در افعال فارسي، بنيادي  زمان
هـاي   يافتـه  ) و همسـو بـا  1387و صـحرايي   1395اسـت (اسـكوئي    زبان كودك نيز تأييد شده

احتمــالاً داراي تبيــين شــناختي و تمــايلي غالــب در اكثــر زبــان هــاي بشــري اســت كــه   رده
  باشد. مي  پردازشي
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گر عامل داراي اراده هستند. تمايل به سمت فاعل  از جملات گفتار كودك داراي كنش %82
ودك) جاندار در تمامي گفتار كودك آشكار است. تمايل به سمت فاعل جاندار (شامل خود ك ـ

  )608:1998است. (دادسون و توماسلو  در ديگر تحقيقات زبان كودك نيز تأييد شده
از بندهاي مورد بررسي گفتار كودك، داراي وجـه واقعـي هسـتند. حضـور حـداقلي       %94

بندهايي با مفهوم شرط، آرزو و تخيل در گفتار كودك در چنين بازة سني نيز مؤيد اين ادعاست 
  كند.  هاي ملموس و غير انتزاعي را بهتر درك ميكه كودك در آغاز پديده

هاي اين پژوهش اين است كه عليرغم اينكه زبان فارسي زباني با آرايش تقريبـاً آزاد    از يافته
شـود   يافـت مـي  » ذا رو مـن خـوردم  غ ـ«كلمات است، و در گفتار بزرگسـال مـواردي چـون:    

گـر ضـمن بررسـي گفتـار      ه)، پـژوهش گرفت ـگر قرار پذير به منظور تأكيد قبل از كنش كنش  (كه
گر  پذير قبل از كنش كنش كودكان همواره شاهد آرايش فاعل + مفعول بود و حتي يك مورد كه

هاي گفتار كودك،  نشد. وقوع فاعل مقدم بر مفعول در تمام داده بگيرد در گفتار كودك يافت قرا
د در ذهن كـودك اسـت.   خود شاهدي بر تصويرگونگي زبان با توجه به مفاهيم شناختي موجو

است كه كودك تمايلي به جابجـايي جايگـاه    ) نيز تأييد شده1389اين يافته در تحقيق كريمي (
بـرد.  مـي  كـار نشان آرايش كلمات را بـه  هاي خود ندارد و همواره شكل بي هسته نسبت به متمم

اي گذرا به ه در ساخت "را"گر ضمن بررسي گفتار كودك به استفاده از نشانه مفعولي  پژوهش
تر) برنخورد. و در تمـام مـوارد كـودك همـواره از      هم توسط كودك بزرگ جز در دو مورد (آن

  برد. پذير براي ساخت بندهاي گذرا بهره مي گر + كنش آرايش كنش
  
  گيري نتيجه. 5

 شـناختي  شـناختي  زبان از منظر زبـان در اين پژوهش به بررسي گذرائي در گفتار كودك فارسي 

اي صرفاٌ نحوي يا واژگـاني نيسـت،    شناسي شناختي، گذرائي پديده درچارچوب زبانپرداختيم. 
روست كه اين پديده در واژگان يا ذهن اهل زبان مفهومي  اي شناختي است. از همين بلكه مقوله

سـاز رويـدادي را    ر كـه مفهـوم  شـود، بلكـه هربـا    ثابت و از پيش تعيين شـده محسـوب نمـي   
شود. اين بدان معناسـت   ن را در قالب زبان رمزگذاري كند، خلق ميكند و قصد دارد آ مي  نظاره

اسـت و تعامـل بـين مشـاركان بـه      شـود كـه گذر   اي نمابرداري مي كه رويداد موردنظر به گونه
گيـرد كـه    ميشود. زنجيره عمل زماني شكل است كه يكي از مشاركان برجسته تلقي مي  شكلي

يكي كه ناشي از تماس فيزيكي و انتقال انرژي است كهن الگوي عامل، از روي اراده، عملي فيز
دهد و كهن الگوي پذيرا انرژي انتقال يافته از منبع آغازين را دريافت كرده و متحمـل   انجام مي
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رده شناسـي گـذرائي در   "عنـوان  ) در اثـر خـود تحـت    1395پورملكي(شود.  تغيير دروني مي
هاي زبان فارسي پژوهشگاه علـوم انسـاني    دهبند خبري از پايگاه دا 100به تحليل  "فارسي  زبان

دهد فراواني معيار مشـاركان در   مي هاي گفتار كودك و بزرگسال نشان است. مقايسه داده پرداخته
كه در تحقيق پورملكي فراواني ايـن معيـار در گفتـار     % است در حالي58عمل در گفتار كودك 

ك، درصد بيشـتري از جمـلات داراي   است. به عبارتي در گفتار كود شده % گزارش41بزرگسال 
 اسـت  باشند. تبيين شناختي اين يافته به اين صـورت  پذير) مي گر و كنش كننده (كنش دو شركت

هاي مربوط به زندگي روزمره را بارها ديـده و در ذهـن    سالگي صحنه كه كودك در حدود يك
شـكند يـا كسـي     و ميافتد  خود ذخيره كرده است. مثلاً بارها ديده كه چيزي از دست كسي مي

ــي  ــي م ــزي را درون ظرف ــه    چي ــونش را نســبت ب ــياي پيرام ــت اش ــين موقعي ــزد. او همچن ري
انـد كـه در    است شامل نگاره و زمينه بـوده  هايي كه وي ديده بيند. بسياري از صحنه مي  ديگر يك

هايي كـه در سـطح    است؛ مثلاً افراد يا اتومبيل شده واقع نگاره همان عنصر متحرك محسوب مي
اند و يا مـايعي ماننـد شـير كـه      رفته اند يا پدر و مادرش كه در خانه راه مي كرده خيابان تردد مي

انـد كـه فـردي     هايي بوده ها، صحنه است. برخي ديگر از صحنه شده مي درون ظرفي ديگر ريخته
تـوان   كلـي مـي   طور است. به داده مثلاً زماني كه پدرش در اتاق را بسته كاري را در آنها انجام مي

هاي پويـا (ديناميـك)    است يا صحنه هايي كه كودك شاهد آنها بوده اين نتيجه رسيد كه صحنه به
هـايي كـه كـودك شـاهد      نوع صـحنه نظر از  هاي ايستا (استاتيك). اما صرف اند و يا صحنه بوده
 دهنـد.  ها زندگي كودك را تشـكيل مـي   است، مجموع اين صحنه كرده ها را تجربه بوده و آن  آنها
كنـد و   شـان تجزيـه مـي    دهاست به اجزاي تشكيل دهن ـ هايي را كه ديده تدريج كودك، صحنه به
هـا   نحـوي ماننـد ترتيـب واژه   نمايـد و از ابزارهـاي    زبـاني مـرتبط مـي    جزء را با يك نشانه  هر

 كنـد.  مـي  خطي عناصر زباني) براي مشخص نمودن نقش هريك از ايـن اجـزا اسـتفاده     (ترتيب
هـاي  عتقد است در رشد گفتار اوليه كـودك دو صـحنه مهـم يكـي فعاليـت     ) م1985اسلوبين (

دهـد (ماننـد هـل دادن،    مـي  غييـر جـان را ت  فيزيكي است كه يك جاندار وضعيت يك شيء بـي 
كردن، پرتاب كردن و شكستن و....) و ديگري صحنه حركت است كه كسي يا چيزي از يك باز

هـاي  ، آمدن، رفتن و ...). در بسـياري از زبـان  كند (مانند افتادن مبدأ به سمت مقصد حركت مي
كننـد.   گـذاري مـي   زنده دنيا، گفتار اوليه كودك در قالب جملاتي است كه اين دو منظره را رمز

سازي و برجسته كـردن عامـل    چنين كودك به عنوان تماشاگر صحنه با نماسازي و مشخص هم
و همواره فاعل رو مقدم بر  كند ي ميدر جملات، صحنه را در قلمرو منبع توليد انرژي رمزگذار

  برد. كار مي مفعول به
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 پيكره پژوهش

  ): من بچه بودم اينجوري شكستمش.1بند (
 سال و يك ماه) سه (سام:

  .خطُ قيچي كردمخاله، ببين 
 (اميرعلي، سه سال و يك ماه)

 تو بلد نيستي. (اميرعلي) گهحسين ميخاله،  انداختمش پائين. (سام: سه سال و يك ماه)

 . (سام، سه سال و يك ماه)پانيا مدادم ورداشتخاله، 
 برمت شهربازي، پسرم، عزيزم.: امشب ميبابام گفت

 (اميرعلي)

  هام و ميدم به دوستم.بازيمن اسباب
 (سام، سه سال و يك ماه)

 رنگي رنگيه. (اميرعلي)، اين يك لاك ديگه است

 تره. (سام، سه سال و يك ماه)يخچال ما بزرگ
. خوابمرو تختم ميكشم، اين تختم، دارم اطاقمو مي

 (اميرعلي)

 خوره. (سام)گاوه علف مي
. بازي دارمه اسبابهممن عروسك دارم، لوگو دارم، 
 (اميرعلي)

 . (سام)من اينا دوست دارمنه دوست ندارم، 
اين و خاله مينا داد، اينم خاله  ها بهمون دادن،اينا رو خاله

 نجمه. (اميرعلي)

 كنه. (اميرعلي)اين آرشيدا منو اذيت مي تو پارك بازي كردم. (سام)

 شم پسر. (اميرعلي)، من ميشي مامانتو ميالسا مثلاً  . من با تو دوستم. (سام)من دوستتم

اسبه سياه بود با  خاله من ديروز تو جاده اسب ديدم.
 . (سام)هاي سفيد قاطيش بودتيكه

ندازمش زندون. ، ميكنممن دستگيرش ميمن پليسم، 
 (اميرعلي)

 (اميرعلي) .دستم شكستهتونم بازي كنم، آخه نمي ام ). حالا باز كنم؟ (سام). (بستهچشامو بستم

 (اميرعلي) من زدمش تو سرش. من از تو بلندترم. (سام)

 . (سام)كنهخاله داره نگاه مينكن، 
، منو ببره. آمبولانس اومده مثلاً من افتادم، پام شكسته،

 (اميرعلي)

 . (اميرعلي)محكم خورد به مندوه، خب آخه خودش مي (سام) ابوالفضل لوگوي منو خراب كرد.خاله، 

 دمشو با دستم كندم. (اميرعلي) ذاره آب بخورم. (سام)، نميدهابوالفضل هلم مي

 ذاره آب بخورم. (سام)نمي
 .بايد غذاتو كامل بخوريخواي قوي و پرزور بشي، اگر مي

 (اميرعلي)

 به گلها آب دادم. (ثنا، سه سال و سه ماه) برم دانشگاه. (سام)با ماشينم، مامانم مي

 شم. (ثنا، سه سال و سه ماه)، مريض ميبرم تو آفتاب شكم گنده است، چاقه. (سام) باباي من

 السا همه آبها رو ريخت. (ثنا، سه سال و سه ماه) ، من بچه گرگ. (سام)خاله مثلاً توگرگي

 ترسم. (ثنا، سه سال و سه ماه)من گرگه مي . (سام)كشمآدم خودم ميكشم. دارم نقاشي مي

  ، اهَ، بدم مياد.ميدهبوي بد 
 (سام، با نزديك شدن به سطل زباله)

 ذارم. (ثنا، سه سال و سه ماه)كتاب تو كيفم مي

 علي در محكم كرد (بست). (ثنا)  ، ميام.صبحونم بخورمصبر كن، 
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 (اميرعلي، سه سال و يك ماه)

  .خوام بيام ديگهمنم ميمنم ميام، 
 (اميرعلي، سه سال و يك ماه)

 بيدار شده. (ثنا) آقا گرگه

 ها هستن. (ثنا)از اينجا تا آسمون ستاره . (اميرعلي، سه سال و يك ماه)خندههلنا به من ميخاله،  

 پزم. (ثنا)مثل مامانم مي كنه. (اميرعلي، سه سال و يك ماه)منو مسخره مي

 ما ميخوايم بستني بخوريم. (باران، سه ساله) از سر تا پام خيس شد. (ثنا)

 خاله، من خوردمش. (باران، سه ساله) كيك درست كردم. (ثنا) من

 ؛ بشورش. (باران، سه ساله)دستم كثيف شده تونم برم بالا. (ثنا)من نردبون مي

 دي رو گذاشتم تو دستگاه.  (باران، سه ساله)سي . (ثنا)ماهيه دهانشو باز كردها، بچه

 تونم انجام بدم. (باران، سه ساله) مي من بلدم،خاله  .(ثنا)دداره ازش خون ميامن كله ماهي رو بريدم. حالا 

  .خوره تو سر آدمامياين خطرناكه! 
 (ثنا با اشاره به چوب درخت)

 . (باران)راهمون رو بستيبرو عقب، 

 كله ماهي رو بريدم.  (باران) خواد بره غذا پيدا كنه. (ثنا)ماره مي

 سرم. (باران)آب ريختم رو  بوي آناناس مياد. (ثنا)

 ، ميام. (باران، سه ساله)من يه چيزي به مامانم بگم مامانم برا من ماست با ماكاروني گذاشته. (ثنا)

 دشمنُ كشتم. (باران) . (ثنا)خاله از من عكس گرفتببين، 

 كوروش. (باران)ما ديروز با مامانم رفتيم هايپر ماركت  . نه آدم همش قهركنه. (ثنا)بايد همه با هم دوست باشيم

 . زد تو سرم. (باران)عرفان منو زد كنم. (ثنا) خوام داستان سورة فيل رو برات تعريفمي

 . (ثنا)اينجا جاي منهمن جا ندارم. 
همه چي من بستني عروسكي خريدم. سس خريدم. 

 . (باران)خريدم

 زنم تو سرت. (باران)منم حلقه مي ، ببينيش. (ثنا)ميارمش اينجاالان 

 زخمي شدم. (باران) افتادم،واي  من روش پتو انداختم. (ثنا)

 تو استخر داخل دريا شنا كردم. (باران) ، تو باختي. (ثنا)من بردم

 خوام يه دونه گل بكشم. (باران)مي شم. (ثنا)من دارم برنده مي

 . (باران)پرمتا اونجا ميپرم. ببين چقدر مي خوام. (ثنا) منم مي
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